10 مرداد 1404 - شهر چمران خوزستان
خطبه اول:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
الحمد لله رب العالمین نَحْمَدُهُ و نَسْتَعينُهُ و نَسْتَغْفِرُهُ و نَتَوَکَّلُ علیه و نُصَلّي و نُسَلِّمُ على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سِرِّهِ و مُبَلِّغِ رسالاته بشیرِ نعمته و نذیر نقمته سیّدنا و نبیّنا ابى‌القاسم المصطفی محمّد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین سیّما بقیّة الله فى الارضین و صلّ الله على ائمّة المؤمنین و هداة المستضعفین و حماة المؤمنین.
عِبادَ اللَّهِ اوصیکم و نفسی بتقوی الله


«چشم بینا، گوش شنوا؛ راهی به سوی هدایت»
🟩 مقدمه:
در جهانی که صداهای گوناگون ما را احاطه کرده‌اند، حقیقت همچنان برای حق‌طلبان آشکار است. امام علی علیه‌السلام در کلامی ژرف و بیدارگر، ما را به تأملی عمیق فرا می‌خواند؛ تأملی در نعمت‌هایی که خداوند برای هدایت انسان فراهم کرده است، و مسئولیتی که بر دوش ما نهاده شده است.
بخش اول: کلام امام علی علیه‌السلام؛ دعوت به بیداری
قَالَ امیرالمومنین (علیه السلام): قَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، وَ قَدْ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ، وَ أُسْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُم.
آقا امیر المومنین در حدیثی که در حکمت 157 کتاب شریف نهج البلاغه آمده است، می فرماید: حقيقت به شما نشان داده شده است اگر چشم بينا داشته باشيد، و وسايل هدايت در اختيار شماست اگر هدايت‌ پذير باشيد، و صداى حق در گوش شماست اگر گوش شنوا داشته باشيد.

این سخن، نه تنها هشدار است، بلکه دعوتی است به بیداری، به مسئولیت‌پذیری، و به بهره‌گیری از نعمت‌های الهی.

بخش دوم: ابزارهای هدایت؛ از آیات آفرینش تا پیامبران
خداوند هیچ‌گاه بندگانش را بی‌راهنما رها نکرده است.  
- آیات قدرت الهی در پهنه آفرینش گسترده شده‌اند.  
- سرگذشت اقوام پیشین، درس عبرتی است برای امروز ما.  
- پیامبران، به‌ویژه رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، با کتاب‌های آسمانی آمده‌اند تا راه سعادت را نشان دهند.
قرآن کریم می‌فرماید:  
«قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا» (انعام، 104)  
لايل بصيرت آفرين از طرف پروردگارتان براى شما آمده; كسى كه (به وسيله آن،) بصيرت و آگاهى يافت، به سود خود اوست; و كسى كه از ديدن آن چشم پوشيد به زيان خودش مى باشد
بخش سوم: مسئولیت انسان؛ چرا برخی گمراه می‌شوند؟
مشکل از ناحیه انسان‌هایی است که چشم دارند اما نمی‌بینند، گوش دارند اما نمی‌شنوند.  
قرآن در آیه‌ای تکان‌دهنده می‌فرماید:  
« لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالاَْنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ» (اعراف، 179)  
آنها دل ها (= عقل ها) يى دارند كه با آن (انديشه نمى كنند و) نمى فهمند; و چشمانى كه با آن نمى بينند; و گوش هايى كه با آن نمى شنوند; آنها همچون چهارپايانند، بلكه گمراه تر! اينان همان غافلانند (چون امكان هدايت دارند و بهره نمى گيرند
دوزخیان نیز اعتراف می‌کنند:  
« وَقَالُوا لَوْ کُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا کُنَّا فِى أَصْحَابِ السَّعِیرِ» (ملک، 10)  
اگر گوش شنوا داشتیم یا تعقل می‌کردیم، در میان اهل دوزخ نبودیم.
بخش چهارم: بصیرت؛ معیار هدایت
رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند:  
«لَیْسَ الاْعْمى مَنْ یَعْمی بَصَرُهُ، إنَّمَا الاْعْمى مَنْ تَعْمی بَصیرَتُهُ»  
نابینا کسی نیست که چشم خود را از دست داده باشد؛ نابینا کسی است که بصیرت ندارد.
و امام علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه می‌فرماید:  
«مَا کُلُّ ذِی قَلْب بِلَبِیب وَلاَ کُلُّ ذِی سَمْع بِسَمِیع وَلاَ کُلُّ نَاظِر بِبَصِیر»  
نه هر کس که دل دارد خردمند است، و نه هر کس که گوش دارد شنواست، و نه هر کس که چشم دارد بیناست.
بخش پایانی: دعوت به حرکت
برادران و خواهران گرامی؛  
راه هدایت، روشن است، ابزارها فراهم است، پیام‌ها شنیده شده‌اند. تنها کافی است تصمیم بگیریم، چشم دل را بگشاییم، و گوش جان را به صدای حق بسپاریم.
در دعای زیارت آل یاسین می‌خوانیم:  
«وَأَنْ تَمْلاَ بَصَرِی نُورَ الضِّیَاءِ وَسَمْعِی نُورَ الْحِکْمَة»  از خداوند می‌خواهیم چشم ما را از نور بینش و گوش ما را از نور حکمت پر کند.

 خطبه دوم:
بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحيم‌
الحمد للّه ربّ العالمين و الصّلاة و السّلام على سيّدنا و نبيّنا ابى‌القاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطيبين الأطهرين سيّما بقيّةِاللّه فى الأرضين و صلِّ علی علىٍّ اميرالمؤمنين و فاطمة الزّهراء سيّدةِ نساءالعالمين و صلّ على الحسن و الحسين سيّدى شباب اهل الجنّة و على علىّ‌بن‌الحسين و محمّدبن‌علىّ و جعفربن‌محمّد و موسى‌بن‌جعفر و علىّ‌بن‌موسى و محمّدبن‌علىّ و علىّ‌بن‌محمّد و الحسن‌بن‌علىّ و الخلف القائم المهدىّ حججك على عبادك و امنائك فى بلادك و صلّ على ائمّة المسلمين و حماة المستضعفين و هداة المؤمنين.
عِبادَ اللَّهِ اوصیکم و نفسی بتقوی الله

امیرالمومنین در نامه ای خطاب به امام حسن مجتبی (ع) می نویسد: إسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَمْ یکُنْ بِمَا قَدْ کَانَ؛ فَإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهٌ
(با وقایع گذشته، آینده را تحلیل کن که رویدادها همانندند.)  

امروز در شرایطی قرار داریم که رهبر فرزانه‌مان با درک ژرف از توطئه‌های دشمن هشدار می‌دهند:  
 «تهدید اصلی امروز ما، سخت‌افزاری نیست؛ تهدید نرم‌افزاری است!» (۱۴۰۳/۱۱/۲۹)  
و این پیام، یادآور صلح امام حسن(ع) و تهدیدات نرم معاویه است؛ الگویی که ۱۴ قرن پس از شهادت حضرت(ع)، همچنان زنده است!


ترفندهای نرم‌افزاری معاویه: سه ضربه استراتژیک
۱. تحریف چهره امام حسن (ع) و القای اختلاف با امیرالمؤمنین (ع)
معاویه با جعل روایت‌هایی در منابعی چون «طبقات ابن سعد» و «امامت و سیاست»، تلاش کرد امام حسن(ع) را «صلح‌طلبِ غیرجهادی» و امام علی(ع) را «خونریزِ تفرقه‌افکن» معرفی کند!  
هدف این تحریف‌ها چه بود؟
1. خاموش کردن روحیه جهادی در شیعه
2. بی‌اعتبار کردن مسیر مقاومت علوی
3. القای این‌که امام حسن (ع) راهی متفاوت از پدرش دارد
این دقیقاً همان کاری است که امروز رسانه‌های استکباری انجام می‌دهند: تحریف چهره‌ی مقاومت، و تطهیر چهره‌ی طاغوت با شعار «مدارا و عقلانیت».
۲. نمایش معاویه به عنوان «مدیر برتر»
در نامه‌ای تاریخی، معاویه به امام حسن (ع) نوشت: «من تجربه بیشتری دارم، سنم بالاتر است، و بهتر می‌توانم جامعه را اداره کنم... حتی خرج زندگی تو را هم می‌دهم، اما حکومت را من باید در دست بگیرم.» (مناقب آل أبی طالب، ج۱، ص۸۱)  

این نامه، یک عملیات روانی تمام‌عیار بود.
معاویه می‌خواست بگوید:
امام حسن (ع) اهل فضیلت است، اما نه اهل سیاست
اهل عبادت است، اما نه اهل مدیریت
اهل سلوک است، اما نه اهل حکومت
این دقیقاً همان الگویی است که امروز نیز دنبال می‌شود:تحقیر جریان مقاومت با شعار «مدیریت ناکارآمد»، و تطهیر چهره‌ی طاغوت با وعده‌های اقتصادی و رفاه عمومی.

۳. ایجاد تردید و شبهه در یاران امام حسن (ع)
سلیمان بن صرد خزاعی، از بزرگان شیعه، به امام حسن (ع) گفت:
«با تو صد هزار نفر بودند؛ چرا صلح کردی؟»
اما تاریخ چه می‌گوید؟
«اکثر اهل کوفه به معاویه نامه نوشتند و گفتند: اگر حسن را می‌خواهی، او را تسلیم می‌کنیم.»
این یعنی خیانت، یعنی نفوذ، یعنی تهدید نرم‌افزاری در عمق جبهه حق. همان اتفاقی که در اواخر حکومت امیرالمؤمنین (ع) نیز رخ داد؛ مردم با معاویه مکاتبه کردند و از او امان خواستند.
این نشان می‌دهد که تهدید نرم، فقط از بیرون نیست؛ بلکه از درون جبهه حق آغاز می‌شود؛ با سستی، بی‌بصیرتی، و دنیاطلبی.
درس‌های راهبردی از صلح امام حسن (ع)
1. صلح امام، عقب‌نشینی نبود؛ بلکه تثبیت جبهه حق در برابر نفوذ دشمن بود.
2. امام حسن (ع) با صلح خود، نقشه معاویه را افشا کرد؛و زمینه را برای قیام عاشورا فراهم ساخت.
3. امام نشان داد که در برابر دشمنی که شمشیر را کنار گذاشته و به سراغ تحریف آمده، باید با بصیرت، صبر، و استراتژی ایستاد.
تهدیدات نرم مدرن: چهار سلاح پنهان دشمن  
امروز استکبار جهانی با ابزار رسانه، این‌ها را هدف گرفته است:  
۱. کوچک‌نمایی پیشرفت‌ها (انکار دستاوردهای هسته‌ای، پزشکی، دفاعی)  
۲. بزرگ‌نمایی مشکلات (تبدیل تحریم به بن‌بست!)  
۳. مثبت‌نمایی دشمن (وعده‌های توخالی آمریکا برای فریب)  
۴. منفی‌نمایی نظام (تحریف تصمیمات خردمندانه مسئولان)  
 نتیجه‌گیری دشمن: «این چه مملکتی است؟ چرا وضع این‌گونه است؟»
اما پاسخ ما همان است که امام خامنه‌ای فرمودند: «با حفظ روحیه انقلابی، هیچ کاری از دشمن ساخته نیست!»
پیام امروز ما
برادران و خواهران عزیز،امروز نیز دشمن، با ابزار رسانه، روایت‌سازی، شبهه‌افکنی، و تحریف، همان مسیر معاویه را دنبال می‌کند.
وظیفه ما چیست؟
1. دشمن‌شناسی دقیق
2. شناخت روش‌های نفوذ
3. افزایش بصیرت رسانه‌ای (تشخیص جعلیات و تحلیل‌های مغرضانه)  
4. حفظ روحیه جهادی و انقلابی
5. تقویت امید و پیشرفت (تمرکز بر دستاوردها)
6. و مهم‌تر از همه، بصیرت تاریخی برای تشخیص حق از باطل
هشدار امام علی(ع):  
*«إِنَّ الدَّهْرَ یَجْرِی بِالْبَاقِینَ کَجَرْیهِ بِالْمَاضِین»*  
(روزگار برای امروزیان همانند گذشتگان جاری است!)
امام حسن (ع) با صلح خود، عقب‌نشینی نکرد، بلکه جبهه حق را از انحراف نجات داد.
نتیجه‌گیری: فریادِ بیدارگرِ امام حسن(ع)  
شهادت امام مجتبی(ع) تنها یک حادثه تاریخی نیست؛ آینه‌ای است که توطئه‌های نرم دشمن را در هر زمان نشان می‌دهد!  
امروز وظیفه ماست:  
- با الهام از صلح تحمیلی آن حضرت،  
- با درک پیام رهبری،  
- و با سلاح «آگاهی» و «وحدت»،  
در برابر تهدیدات نرم بایستیم و بدانیم:  
«ملتی که تاریخ خود را بشناسد، هیچ معاویه‌ای بر او چیره نخواهد شد!»
1

